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 چکیده

های نظام منطق سینوی، چگونگی بیان چیستیِ قضیه است.   مشخصه  یکی از  
ن را ة آتوان گوینددر این نظام از منطق قضیه قولی دانسته شده است که می     

های  که در دیگر نظامچه اظهار کرده صااادی یا کا د دانسااتح در الیدر آن
سته     ضیه دان ضر تلاش   ةاند. در مقالمنطق صدی و کذد را ویژگیِ خود ق  ا

سینوی، دلایل این ب  ةتبیینی نوین از این مشخص   ةایم تا با ارائکرده یان منطق 
سبت به دیگر نظام    ضیه و برتری آن را ن شخص     از ق سطویی م های منطق ار

سااینا را در بیان خود در مورد  توان دلیل ابننماییم. بر اساااا این تبیین می
ضیه این  صدد ارائه ق شخیص  ی چنین بیان نمود که اولاً او در معیاری برای ت

قضااایه بوده اسااات تا از مشاااکل دور در تعریا قضااایه رهایی یابدح  انیاً  
صدی و  ةبالفعل را  امل اولی ةکه قضیسینا نه قضیه بالقوه بلکه ابنیجایازآن

بالفعل، یعنی شااخصاای    ةقضاای ةداند، صاادی و کذد را به گویندکذد می
 کند.دهد که  کمی را اظهار مینسبت می

ق  بودن، منطبالفعل، مشاکل دوری  ةبالقوه، قضای  ةصادی، قضای   :هاکلیدواژه
 .سینوی
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 مقدمه .9
ت  سینا در سیر تحول و پیشرفدانان و مورخان دانش منطق، ابنبه اعتقاد بسیاری از منطق

شم       شی چ سلام نق سطویی در جهان ا ست    گیر و بیدانش منطق ار شته ا شر بدیل دا ،  )ر
. وی علاوه ( Riccardo, 2018, El-Rouayheb, 2011; Street, 2004، 1031ح فلا ی، 1011

شیو        ساختار و  سنت منطقیِ پیش از خود، هم در  شراف بر  مبا ث منطق، و  ةارائ ةبر ا
های بساایاری داشااته اساات. از میان    هم در محتوای مبا ث منطق ارسااطویی نوآوری

سطویی می     ابداعات ابن ساختار منطق ار شی از   عتوان بهسینا در  نوان مثالْ تدوین دوبخ
ستقلال       منطق در مقابل منطق نه سطویی،  ذف بحث مقولات از آ ار منطقی، ا شی ار بخ

سه بر        ضیه و قیاا، و تقدیم بحث مواد اقی سم و تقدیم آن بر ق بخشی به بحث  د و ر
 . (1031)فرامرز قراملکی، الا قیاا را  کر نمود 

توان به دخیل دانستن قصد    سینا نیز می ی ابنهای محتوایدر مورد ابداعات و نوآوری
یه              یل آن، نظر یه و چگونگی تحل یان در مورد قضااا فاظ، تغییر ب لت ال نده در دلا گوی

یاا  . این  (1013)نبوی، های اقترانی شاااروی و نظریه موجهات زمانی اشااااره نمود       ق
مگاری،  -یتوان در کنار منطق ارسطویی و منطق رواق ای است که می ها به اندازهنوآوری

سااخن گفت. در این مکتب به نظامی از  « منطق سااینوی»از یک مکتب منطقی با عنوان 
سط ابن  منطق پرداخته می شکل  شود که تو سیاری از پیروانش سینا  از   گرفته و با تلاش ب

الدین  نصاایرالدین ووساای، ساارا  الدین خونجی، خواجهجمله فخرالدین رازی، افضاال
ست.       ینی و قطبالدین کاتبی قزوارموی، نجم شده ا سعه یافته و تکمیل  الدین رازی تو

شیو       شده و  سیم  سینوی به دو بخش معرِّف و  جت تق مبا ث منطقی در  ةارائ ةمنطق 
سینوی برخی از مبا ث مدخل       آن متفاوت از منطق نُه بخشی ارسطویی است. در منطق 

شناخته می    ساغوجی  ث  یا، و بحشود، به عنوان مدخل بخش تعر فرفوریوا، که به ای
. مبا ث    (163: 1030)عظیمی، شاااوند  قضاااایا به عنوان مدخل بخش  جت مطری می     

نطق  ای بر متکمله ةمربوط به صناعت برهان، صناعت مغالطه و صناعت جدل نیز به منزل
 دوبخشی سینوی به انتهای آن ضمیمه گردید. 

ر یی دبخشاای ارسااطویکی از وجوه تمایز نظام منطق دوبخشاای سااینوی از منطق نه
ست. ابن     ضیه ا ستیِ ق ضیه     چگونگی بیان چی سطو ق شفا به تبعیت از ار را   سینا در منطق 

ست    قول جازمی می صادی یا کا د ا شفاء سینا،  )ابنداند که  . (03: کتاد العباره، 1031، ال
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سایر کتب نه  شده      در  شکل تکرار  شی وی نیز این بیان یا به همین  ،  النجاة، سینا )ابنبخ
ا،  سین)ابنآمده است «قولی که ا تمال صدی و کذد در آن برود»یا به صورتِ  (13: 1033
د  دانقضیه را قول جازمی می  الاشارات و التنبیهات سینا در  . اما ابن(0، بخش منطق: 1013
ست       1چه اظهارة آن را در آنتوان گویندکه می صادی یا کا د دان ست،  سینا،   )ابنکرده ا
1011 :31) . 

موده و ن کنیم این تغییر در چگونگی بیان قضاایه را تبیینر تلاش می اضاا ةدر مقال
بخشی آمده مشخص نماییم. پژوهش  اضر  چه در نظام منطق نُهبرتری آن را نسبت به آن

با ارجاع به آن دسته از منابع منطقی تهیه شده است که در ساختار منطق دوبخشی تنظیم     
، رساله منطق   ی( 1431سینا،  )ابنسینا  ابن شرقیین منطق المند از: ااند. این کتب عبارتشده 
شری الاشارات    سینا،  ابن الاشارات و التنبیهات ، (1010سینا،  )ابنسینا  ابن نامه علاییدانش

سی و    و التنبیهات  صیرالدین وو  1430سینا،  )ابنقطب الدین رازی  المحاکماتخواجه ن
هات  ، ی( لدین رازی   شاااری الاشاااارات و التنبی طالع ، (1014ر رازی، )فخفخرا   نوارالأم

شری مطالع الأ   ، (1030)ارموی، الدین ارموی سرا   سرار فی  شری مطالع   ] نوارلوامع الا
الدین کاتبی قزوینی و نجم الرسااالالالساا  اا ا، (1030)ارموی، الدین رازی [ قطبالأنوار

الدین رازی  [ قطبفیلشاارالالرسااالالالساا  اا ا] تحریرلالقواعدلال نطق اشااری آن با عنوان 
  )عمر بناز عمر بن سهلان ساوی    البصائرلالنص ریالفیلعلملال نطق  ،(1033)کاتبی قزوینی، 
ساوی،     صرة، (1033سهلان  ساوی     تب سهلان  ساوی،    از عمر بن  سهلان  و  (1003)عمر بن 
 . (1011)رازی، فخرالدین رازی  منطق الملخص

سش فوی، ابتد   به سخ خود به پر ضیه   3ا در بخش منظور تبیین پا به چگونگی بیان ق
بخشاای مشااخص  در نظام منطق دوبخشاای سااینوی پرداخته و تفاوت آن را از منطق نُه

  بخشی، مشخصبا اشاره به مشکل دور در تعریا قضیه در منطق نُه 0کنیم. در بخش می
از  ایز آن معیاری برای تشخیص و تم  ةکه ارائسینا نه تعریا قضیه بل  بیان ابن کنیم کهمی

ست. در بخش   ضی   4دیگر عبارات زبانی ا شاره به دو مفهوم ق ضی  ةبا ا عل بالف ةبالقوه و ق
دو، از دگرگونی در بیان قضاایه در منطق دوبخشاای تبیینی   و بر اساااا تفکیک میان آن

ئه می  ماییم. در بخش  نوین ارا ته   1ن یاف تایج پژوهش  اضااار را جمع    نیز  ندی   ها و ن ب
     نماییم.می

 نظام منطق سینویقضیه در  .2
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رکیب  هایی از این تعلم منطق به چگونگی ترکیب مفاهیم و قضااایا با یکدیگر و ویژگی

صاص دارد که با   شه محفوظ می رعایت آناخت جا ماند. اما از آنها  هن از خطای در اندی
که این الفاظ هساااتند که به مفاهیم دلالت دارند، هر نظامی از منطق با بحثی در مورد             

 گردد.ها با مفاهیم آغاز میچگونگی ارتباط آن الفاظ و

 تقسیمات لفظ. 2-9
سیم می     سیم اولیه به مفرد و مرکب تق سینوی لفظ در تق د لفظی  شود. لفظ مفر در منطق 

اسااات که از جزء آن، تا هنگامی که جزء آن اسااات، دلالتی خواساااته نشاااودح در غیر  
 سااینا درشااود. ابنز گفته مینی« قول»صااورت آن لفظ مرکب خواهد بود که به آن این

 نویسد:می الاشارات و التنبیهات
اعلم أن اللفظ يكون مفردا و قد يكون مركبا، و اللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه 

سينا، ... و المركب هو ما يخالف المفرد، و يسمّى قولًا )ابن دلالة أصلا حين هو جزؤه
1831 :4-48 .) 

سینوی دلالتِ لفظ امری تابع اراد    ةنکت ست که در منطق  ینده گو ة ائز اهمیت این ا
سینا است، توسط برخی از     سخن دانسته شده است. این امر که از جمله نکات بدیع ابن    

ست      دیگر منطق شده ا سینوی نیز تکرار  ، جلد  1030عنوان مثال بنگرید به ارموی، )بهدانان 
 3.(14: 1013ح الخونجی، 36 :1033ح کاتبی قزوینی، 116: 1

 تعريف قضیه در آثار ارسطو و فارابی. 2-2
سیم می   سم، کلمه و ادات، و لفظ مرکب به تام و غیرتام تق د. لفظ شو لفظ مفرد خود به ا

مرکبِ تام دارای معنایی تمام بوده و در دلالت خود نیازمند جزء دیگری نیسااات. لفظ         
شایی    سم خبری و ان سیم می  مرکب تام خود به دو ق به لفظ مرکب تام خبری   0.شود تق

دن یا  بوداند که در آن راست ای میشود. ارسطو در ارگانون قضیه را جمله   قضیه گفته می 
سااینا عموم  . تا پیش از ابن(30: 1033)ارسااطو، ارگانون، بودن وجود داشااته باشااد دروغ
سلام این بیان را پذیرفته منطق ی:   1431ثال بنگرید به فارابی، عنوان م)بهاند دانان در جهان ا
13) . 

 سیناتعريف قضیه در آثار ابن. 2-7
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از   بخشاای تنظیم نموده، به تبعیتسااینا در آ ار ابتدایی خود که منطق را به شاایوه نُه ابن
سبت می       ضیه ن صدی و کذد را به خود ق سطو قابلیت  فا  ش  کتابلالعبارةدهد. وی در ار

 کا د باشد: داند که صادی یاقضیه را قولی می
: کتابلالعبارة، 1831سينا، الشفاء، )ابنو القول الجازم يقال لجميع ما هو صادق أو كاذب 

83) . 
صر الاوسط فی المنطق  همچنین وی در  صادی یا کا د  المخت بودن را به خود امکان 
. اما بعدها و در آ ار (13: 1036، المختصر الاوسط فی المنطق  سینا،  )ابندهد قضیه نسبت می  
را   توان آنکه تنها پس از اظهار یک قضااایه اسااات که میکید بر اینبا تأمتأخر خویش  

نطق  م سااینا درکند. ابنصااادی یا کا د دانساات، بیانی متفاوت را از قضاایه انتخاد می
 کند:چنین بیان میالمشرقیین 

 أو الصدق يناسب القول اهذ من الأول الفحوى تجد لم كتابا أعطني قلت إذا ... فإنك
 كاذب أو صادق هو ما إلا أولاً  فحوى له تجد لم كاتب، زيد قلت إذا الكذب ... فأما

 .(04: منطقلال سرق نق،  1441، منطقلال سرق  نسينا، )ابن

 نویسد:می دانشنامه علائیوی همچنین در 
شايد كه گوئى راست است، و شايد كه گوئى:  بشنوى... و اين ]=قضيه[ آن بود كه چون 

: مردم را ثواب و عقابست، توانى گفتن كه چنين گويداگر كسى  -دروغ است. مثال آن
 ويد:گمردم پرنده است، توانى گفتن كه نه چنين است. ... و اما اگر كسى  گويداست. و اگر 

گويى: چنين است، يا نه  كهآن -گونه نبودهيچمرا چيزى، يا مسئله بياموز، جواب وى به
 .(83-8: 1838، دانسنامهلعلائیسينا، )ابنچنين است 

یز در کید اخیر، تغییر دیگری را نتأعلاوه بر افزودن الاشارات و التنبیهات  سینا در  ابن
 کند:چنین بیان مینماید. او در نهج سوم از این کتاد اینبیان قضیه ایجاد می

 الذي هو و الخبري التركيب هو نذكره أن على مجمعون نحن الذي التركيب من الصنف هذا
 .(11: 1831سينا، )ابن كاذب أو قاله فيما صادق إنه لقائله يقال

سینا وجود دارد این است که او صدی و کذد را به ویژگی بسیار مهمی که در این بیان ابن
 دهد.ی قضیه، و نه به خود قضیه، نسبت میگوینده

 سینادر آثار پیروان ابن تعريف قضیه. 2-4
خوان  ی فرد در چگونگی دلالت واژگان همسینا از قضیه که با دخالت ارادهبیان اخیر ابن

دانان به دانان ساااینوی پذیرفته شاااده و در آ ار این منطقاسااات، عموماً از جانب منطق
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  البصااائرعنوان مثال عمر بن سااهلان ساااوی در های مختلفی بیان شااده اساات. بهشاایوه

 نویسد:میالنصیریه 
)عمر بن سهلان ساوى، ... التركيب الخبرى الذى يقال لقائله إنه صادق أو كاذب بالذات 

1834 :103) 
ست همین نکته را این   تبصره او در کتاد  چنین نیز که به زبان فارسی نگارش یافته ا

 کند:بیان می
تى يا اش را توان گفتن: كه راست گفپس قضيه قولى بود درو نسبتى ميان دو چيز كه گوينده

 (34: 1881)عمر بن سهلان، دروغ گفتى 
ضیه در   شبیه به دیدگ    منطق الملخصدیدگاه فخرالدین رازی نیز در مورد ق سیار  اه ب

 اخیر بیان شده است:
 (138: 1831)رازى، ذب إنها ]= قضيه[ التى يقال لقائلها إنه صادق أو كا

 نویسد:می الرساله الشمسیهالدین کاتبی قزوینی نیز در نجم
 (334: 1834)كاتبى قزوينى، القضيه قول يصحّ ان يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب 

به       به این موارد  جه  یه را از    رساااد مینظر میبا تو یان در مورد قضااا توان این ب
 های منطق سینوی دانست.مشخصه

 دلايل اسناد صدق و کذب به گوينده خبر. 2-0
سااینا، و به تبع او  شااود این اساات که به چه دلیل ابنجا مطری میپرسااشاای که در این

ضیه تغییر داده   منطق سینوی، بیان خود را در مورد ق را   اند. به نظر ما دلیل این تغییردانان 
اً بر  دور در تعریا قضیه و  انی  سینا برای پرهیز از مشکل  عنوان تلاش ابنتوان اولاً بهمی

ستی  امل اولیه   ساا نگاه او به چی ضیح داد. به  ا صدی تو ضیح این مطلب ی  ،  منظور تو
دانان به لازم است ابتدا به بیان مشکل دور در تعریا قضیه بپردازیم. بررسی پاسخ منطق  

 نماید.منظور تبیین مسئله فوی فراهم میاین مشکل، زمینه را به

 ور در تعريف قضیهمشکل د. 7
شد، بیان ابن چنان صدی و کذد، و      که ملا ظه  ستفاده از مفهوم  ضیه با ا سینا در مورد ق

قضیه ارائه شده است. یکی از اشکالاتی که به      ةبر اساا صادی یا کا د دانستن گویند   
ست. تقریر          ضیه معروف ا شکل دور در تعریا ق شده، به م ضیه وارد  چنین تعریفی از ق

بدین صورت است که اگر در تعریا قضیه از مفاهیم صدی و کذد استفاده       این اشکال  
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ضیه مبتنی بر معرفت به        ستیِ ق صول معرفت به چی شود، به این معنی خواهد بود که  
ستی صدی و کذد،           ستیِ صدی و کذد است. از ورف دیگر  صول معرفت به چی چی

ضیه        ستح زیرا ق ضیه ا ستیِ ق صا خود مبتنی بر معرفت به چی ست که مطاب ای  ق با دی ا
ضیه    شد و ق شد   واقع با ست که مطابق با واقع نبا صدی و کذد از    . در4ای کا د ا واقع 

دو را بدون اساتفاده از مفهوم قضایه تعریا     توان آناعراض  اتی قضایه هساتند و نمی  
 نمود. بنابراین بیان چیستیِ قضیه با استفاده از مفاهیم صدی و کذد دوری خواهد بود.

 ، مفهوم آن و مصاديق آن«قضیه»ايز میان لفظ تم. 7-9
شکال مطری کرده دانان پاسخ منطق اند. ما اینجا تنها به دو های متفاوتی را برای  ل این ا

شاره می    سخی ا شری    کنیم که از جانب منطقپا سینوی در  شارات و التنبیهات دانان    الا
ست. اما پیش از آن تلاش می    شده ا شکل دور  ارائه  شتری تقریر کنیم تا م   را با دقت بی

 .نماییم
« قضیییه»مصییادی ِ  -3؛ «قضیییه»مفهومِ  -2؛ «قضیییه»لفظ  -1ابتدا میان  برای این منظور

 شویم.  تمایز قائل می
ضیه »لفظ  .1 ست. به « ق ستی بیان توانیم بهعنوان مثال میعبارتی زبانی ا کنیم که  در

 چهار  رف دارد.« قضیه»

ضیه »مفهوم  .3 ست که لفظ « ق ست. هدف در تعریا     مفهومی ا ضیه  اکی از آن ا ق
 قضیه بیان چیستیِ این مفهوم است.

دی  ها صبر آن« قضیه»آن دسته از عبارات زبانی است که مفهوم « قضیه »مصادیقِ   .0
 کند.می

ست سینا مؤلا دانش ابن»عنوان مثال عبارت زبانی به صاد  «نامه علایی ا یقِ  یکی از م
  الت لفظکند. در اینبر آن صاادی می« قضاایه» اسااتح به این معنی که مفهومِ« قضاایه»
ضیه » ضیه »به این اعتبار که  اکی از مفهومِ « ق صدی خواهد کرد.    « ق ست نیز بر آن  ا با

سته     که منطقتوجه به این سام لفظ دان ضیه را از اق مِ  اند و نیز با این فرض که مفهودانان ق
«  ضاایهق»لفاظِ منطق یا لفظ ماهیتی غیرلفظی دارد، منظور از قضاایه در مبحث ا« قضاایه»

صادیقِ     ست یا م ضیه »ا شیدن به جاییازآناما «. ق صادیق   که اندی سطه م ضیه » وا ام  انج« ق
ر دان دشااود و غایت منطق نیز پرهیز از خطا در فرآیند اندیشاایدن اساات، برای منطقمی

صادیقِ     درجه سایی م شنا ضیه »ی اول  ستیِ مفهومِ  « ق ضیه »اهمیت دارد و بیان چی   نیز «ق
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ست مصادیق          به ست. گفتنی ا شخیص این مصادیق ا سایی و ت شنا ضی »منظور  اعم از  « هق

شفاهی بوده و گاهی از آن به   ضیه ملفوظه عنوان صورت کتبی و  ست   ق شده ا در  5.تعبیر 
 6همان قضیه ملفوظه است.« قضیه»تقسیم فوی منظور ما از مصادیق 

 تر مشکل دوربیان دقیق. 7-2
اشیم.  تر به مشکل دور داشته ب  توانیم نگاهی دقیقگانه میتفکیک سه کنون بر اساا این  ا

هیم  واقع استفاده از مفا  با استفاده از مفهوم صدی و کذد است. در   « قضیه »تعریا لفظ 
، به این معنی است که در بیان چیستیِ مفهومی که  «قضیه»صدی و کذد در تعریا لفظ 

استفاده شده است. اما تعریا صدی و      اکی از آن است، از صدی و کذد   « قضیه »لفظ 
 شود. در یبیان م« قضیه »که بر اساا مصادیق   بل« قضیه » کذد نه بر اساا لفظ یا مفهومِ 

است. با این بیان، تا اینجا با دوری  « قضیه »واقع صدی و کذد از اعراض  اتی مصادیقِ   
صادیقِ       شخیص م ستیم. اما اگر بپذیریم که ت ضیه »مصری روبرو نی ر معرفت به بمبتنی « ق

ستیِ مفهوم   ضیه »چی شد. به      « ق ضیه ظاهر خواهد  شکل دور در تعریا ق ست، م ر  منظوا
 آوریم:روشنی بیشتر هر سه عبارت را در کنار یکدیگر می

 دانیم که چیستی صدی و کذد را بدانیم.را می« قضیه»در صورتی مفهوم  .1
را  «قضاایه»دیق دانیم که بتوانیم مصااادر صااورتی چیسااتیِ صاادی و کذد را می . 3

 تشخیص دهیم.
صورتی می . 0 صادیق  در  ضیه »توانیم م شخیص دهیم که مفهوم  « ق ضیه »را ت را  «ق
 بدانیم.

 پاسخ فخرالدين رازی. 7-7
شری خود بر   شارات و التنبیهات فخرالدین رازی در  ضیه     الا شکل دور در تعریا ق به م

شاره کرده و راه  ست. او معتقد  ا ضیه       لی برای آن ارائه کرده ا ستیِ مفهوم ق ست که چی ا
ساااینا صااارفاً بیان یکی از لوازم و     نیاز از تعریا  دی بوده و عبارت ابن   بدیهی و بی 

سینا معیاری برای تشخیص  . از نظر او عبارت ابن(103: 1014)رازی، خواص قضیه است 
است. این معیار بر این اساا ارائه شده که عادت مردم این است       « قضیه »مصادیقِ لفظ  

گویند راسااات گفت یا دروغ گفت. نکته  ائز        برخی از عبارات زبانی می   ةه به گویند  ک 
اهمیت در پاسااخ فخرالدین رازی این اساات که او در پاسااخ خود به این مطلب توجه   
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ه اسناد   قضی  ةصدی و کذد را به گویند  الاشارات و التنبیهات سینا در  نموده است که ابن 
 داده است.

لدین   یه         خصالملدر  رازیفخرا ماهیت )= مفهومِ( قضااا که  برای این ادعای خود 
 کند:  بدیهی است دو دلیل مطری می

دلیل اول: استتتنتاا از بداهت تفاوت میان قضتتیه و جملر امری به بداهت مفهوم               
 «قضیه»

کند و  که هر انساااان عاقلی تفاوت میان قضااایه و جمله امری را در  می       یک دلیل این  
سی که       سخن ک ستی  ضیه   درجایینادر ست ق ای  ای را بیان کند، به بیان جملهکه لازم ا
واقع فخر رازی بر این اساا که شهوداً تشخیص مصادیق   امری بپردازد واضح است. در

«  قضیه »سادگی ممکن است و تشخیص مصادیق لفظ     قضیه از سایر انواع لفظ مرکب به  
 قضیه بدیهی است.  گیرد مفهوم نیز مبتنی بر در  مفهوم قضیه است، نتیجه می

 «قضیه»دلیل دوم: استنتاا از بداهت قضايای بديهی به بداهت مفهوم 
داند که موجود اساات. اما خود همین مطلب یک  که هر کساای ضاارورتاً میدلیل دوم این

ست. بنابراین              ضیه ا صل ق صور ا سبوی به ت ضیه خاص م ست و معرفت به یک ق ضیه ا ق
ست      ضیه از اولیات و بدیهی ا ستیِ ق ساده (134: 1011رازی، )چی تر، از نظر فخر  . به بیان 

بداهتاً صااادی داریم و معرفت به یک مصاادایِ    ةاین دلیل که  داقل یک قضاایرازی به
ضیه » ضیه »مبتنی بر معرفت به مفهوم « ق ست، خود مفهوم  « ق ضیه »ا ست.    نیز بدیهی« ق ا

زیرا اگر   تنبیهی هستند هاییواقع استدلال البته باید توجه داشت که دو استدلال اخیر، در
معرفتِ به امری بدیهی و اولی باشااد، نه نیازمند به اسااتدلال خواهد بود و نه اساااساااً    

 7.استدلالی ا باتش نمود ةواسطتوان بهمی

 پاسخ خواجه نصیرالدين طوسی. 7-4
شری      صیرالدین ووسی نیز در  همانند فخرالدین رازی به  الاشارات و التنبیهات خواجه ن

عنوان تعریا قضاایه  دهد که آنچه بهچنین پاسااخ میر در تعریا قضاایه اینمشااکل دو
شری  آمده، در ضیه »الاسم لفظ  واقع  ست نه تعریا  دی مفهوم  « ق ضیه »ا   ماهیت« ]= ق
  را از غیر آن مشخص « قضیه »توان مصدای لفظِ  الاسم تنها می این شری  ةواسط قضیه[. به 

شدن ماهیت قضیه به اموری غیر از خودش،    منظور جلوگیری از مشتبه نمود. از نظر او به
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الاشااارات و  سااینا، )ابنتوان از عوارض  اتی آن، یعنی صاادی و کذد، بهره جساات می

ال  را مث«  یوان»نظور توضیح پاسخ خود لفظ   م. خواجه نصیر به (113ی:  1430 ،التنبیهات
را در یک موقعیت نداند. اگر  «  یوان»زده است. فرض کنید کسی منظور از کاربرد لفظ   

که  شدن مطلب گفته شود  یوان همان است که جنس انسان است، با این     منظور روشن به
لت  یوان را  اایمح زیرا در این  انسااان خودش از انواع  یوان اساات، دچار دور نشااده

  8.ایمکه صرفاً آن را از سایر مفاهیم متمایز کردهایم بلتعریا نکرده
که تا چه اندازه این پاسخ را در ردِّ اشکال دور در تعریا قضیه موفق  اما جدای از این

مهمی که در مورد این پاساااخ وجود دارد این اسااات در آن توجهی به این   ةبدانیم، نکت
ینا صدی و کذد را در مورد گوینده قضیه، و نه خود قضیه،     س ابنمطلب نشده است که   

پاسخ فخر رازی به اشکال دور و تحلیل وی از  رسد  کار برده است. بنابراین به نظر می به
سینا نسبت به رویکرد خواجه نصیرالدین ووسی ارجح است. با این توضیح         عبارت ابن

ییر  ینا بیان خود را از چیستیِ قضیه تغستوان چنین ادعا نمود که یکی از دلایلی که ابنمی
داده و در آن از امری خار  از خود قضیه استفاده کرده است، جلوگیری از ایجاد مشکل  

سینا   تواند تبیین مناسبی از تغییر بیان ابن دور در بیان قضیه است. اما صرِف این امر نمی   
شد زیرا ابن    ضیه با صول می سینا علی از ق ست موارد دی الا صادی ی گری را بهتوان ا  جای 

شتری          سئله را با دقت بی ضیه اختیار نماید. در بخش بعد این م ستن گوینده ق کا د دان
 نماییم.بررسی می

 تبیین تغییر بیان قضیه در منطق سینوی. 4
شکل        در بخش قبل دیدیم که تغییر بیان ابن سبت به ایجاد م ضیه آن را ن سینا در مورد ق

صون می  سأ   نماید. اما دور م ن  سینا را برای ای خوبی دلیل ابنتواند بهله نمیصرِف این م
سته از آ ار منطقی ابن  ست  تغییر تبیین نماید. تا جایی که ما در آن د را بوده سینا که در د

ستجو کرده  سمت ابتدا به      ج صریح برای این پرسش وجود ندارد. در این ق سخی  ایم، پا
کنیم و پس از آن به بیان ی به آن اشاره می پاسخ ا د فرامرز قراملکی و نقد مهدی عظیم 

 پردازیم.تبیین خود از آن می

 تبیین فرامرز قراملکی. 4-9
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فرامرز قراملکی با اشاره به تحلیل راسل از جملات خبری زبان، دلیل این تغییر را وجود 
ع  موضوداند. به بیان او قضایایی که ای از قضایا میدر پاره( indexical)ای واژگان نمایه

آن عبارت   ةعنوان مثال، اساام اشاااره یا ضاامیر هسااتند، بدون ارتباط با گویند  ها، بهآن
. زیرا معنای عبارات  (013: 1031)فرامرز قراملکی، د پذیر باشند  توانند صدی و کذد نمی
ها توسط شخصی اظهار شود      جملات  اوی آنشوند که  ای پس از آن مشخص می نمایه

ست ک  شند. به  ه این جملات میو تنها پس از آن ا صادی یا کا د با ا  عنوان مثال تتوانند 
توسااط شااخصاای اظهار نشااود،  «این مقاله هسااتم ةمن مشااغول مطالع» ةزمانی که جمل

صادی یا کا د دان نمی ست واژه     توان آن را  شخص نی این  »عبارت و « من»ستح زیرا م
شخص و مقاله « مقاله شرای ای ارجاع میبه چه  شخص     کند و درنتیجه  صدیِ آن نیز م ط 

 توان آن را صادی یا کا د دانست.نخواهد بود. تنها پس از اظهار است که می

 نقد عظیمی بر تبیین فرامرز قراملکی. 4-2
شنهاد اخیر، آن را قابل    شابهِ پی سته و بیان می عظیمی اما با بیان مطلبی م کند که  قبول ندان

نظر  گونه که بهارائه شااده اساات. آن این پیشاانهاد بر اساااا خلط میان جمله و گزاره  
ست که      می ستدلال عظیمی مبتنی بر این فرض ا سد ا ضیه »ر ا در منطق قدیمْ معادل ب« ق
صر آن، و در  (proposition)« گزاره» واقع برابر با معنای جملات خبری،   به معنای معا

پذیرش این فرض، می    با  یه       اسااات.  ما که اگرچه عبارات ن در ای توان چنین ادعا کرد 
نند،  کروند و معنای آن را به گوینده و شرایط اظهار آن وابسته می کار میجملات زبان به

که   کندح زیرا مساااتقل از این  یجاد نمی ها ا له تغییری در صااادی و کذد گزاره  این مساااأ
ها صادی یا کا د   جملات خبری توسط چه شخصی و در چه شرایطی بیان شود، گزاره     

یه موجه  سااینا در مورد قضااخیر در تبیین دلیل تغییر نظر ابنهسااتند. بنابراین پیشاانهاد ا
 ال عظیمی تبیینی جایگزین ارائه نکرده و در نهایت پرساااش فوی را        نیسااات. بااین 
 .(04-1: 1034)عظیمی، داند همچنان باز می

 نقد مدعای عظیمی 4-7
نظر ما نقد اخیر به پیشنهاد فرامرز قراملکی وارد نیست. اگر قبول کنیم که گزارهْ معنای  به

این  بنابرتواند یک هویت زبانی باشااد. جملات خبری زبان اساات، خود گزاره دیگر نمی
دو اقع اینو اند، گزاره با قضیه یکسان نیست. در   جا که قضیه را از اقسام لفظ دانسته   از آن
عنوان مثال معنای مورد نظر  به 9.شاااناختی متمایز از یکدیگر خواهد بودتیلحاظ هسااابه
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ید. می    گه از گزاره را در نظر بگیر گه جملات خبری  اکی از      فر که از نظر فر دانیم 

توانند صادی یا ها، میبودنِ گزارهصادی یا کا د  ةواسط ها هستند و این جملات به گزاره
اند.  صااادی ةها هساااتند که  املان اولیه این گزارهواقع از نظر فرگ کا د باشاااندح در

ست که گزاره بااین ستند که در یک قلمروِ  ال فرگه معتقد ا ستی  ها هویاتی ه اختی  شن ه
اگر قضاایه را در چنین  10.نحوی مسااتقل از ما وجود دارندمتمایز از  هن و واقعیت، به

سامی نمایه      شامل ا ه و بنابراین نقد مذکور به ای نبودشرایطی همان گزاره بدانیم، دیگر 
ست. اما    شنهاد فوی وارد نی ستی که بهجدای از این پی سی چه نوع وجودی را     لحاظ ه شنا

ود، و شااها در نظر بگیریم، به این دلیل که قضاایه از اقسااام لفظ دانسااته می برای گزاره
رسااد نقد عظیمی بر پیشاانهاد فوی   معنای جملاتْ وجودی غیرلفظی دارند، به نظر نمی

 ارد باشد.و

 نقد مدعای فرامرز قراملکی. 4-4
به نظر             بااین  قد اخیر، تبیین قراملکی پذیرفتنی  یا عدم پذیرش ن  ال جدای از پذیرش 
ست که قبول بیان ابن   نمی سد زیرا اولاً اگرچه این ادعا پذیرفتی ا شا سینا در  ر رات و الا

ای  مایهی اسامی ن پذیری قضایای  او منجر به توضیح چگونگی صدی و کذد   التنبیهات
ن  تواای به این موارد ندارند، نمیسینا اشارههای ابنکدام از مثالجا که هیچشود، از آنمی

دی و سااینا از قضاایه دانسااتح  انیاً در این تبیین صاا آن را تبیینی تام برای تغییر بیان ابن
که   لیشاااودح در ا هایی مربوط به خودِ قضاااایا در نظر گرفته می    کذد همچنان ویژگی  

 ی قضیه را در بیان خود آورده است.سینا راستگو یا دروغگو بودنِ گویندهابن

 تبیینی نوين بر اساس تمايز قضیر بالقوه و قضیر بالفعل. 4-0
قضیه،    سینا از قضیه، مبتنی بر تمایز میان دو لحاظ از  تبیین پیشنهادی ما از تغییر بیان ابن 

ت. اگرچه بساایاری از مبا ث موجود در متون  بالفعل، اساا ةبالقوه و قضاای ةیعنی قضاای
صریحی به آن نشده و    ةجز در مواردی معدود اشار همنطقی متضمن این تفکیک است، ب  

وده بالقوه اعم از قضیه ملفوظه و معقوله ب  ةغالباً به تسامح نادیده گرفته شده است. قضی    
شود، می  توسط شخصی     اگرو  صادی یا توان او را در آنبیان  ست  چه گفته    11.کا د دان

چه گفته صادی   واقع او در آن بالقوه توسط شخصی اظهار شود، در      ةاما اگر همین قضی 
  ةگوییم. به بیان دیگر، قضاایبالفعل می ةای، قضااییا کا د خواهد بود. به چنین قضاایه



 133  قضیه تحلیل در خبر گویندة به کذد و صدی اسناد برای سیناابن دلایل تبیین

 

بالقوه  ةای است که توسط شخصی اظهار شده است. تا زمانی که قضیبالقوه ةبالفعل، قضی
شده   ضی        اظهار ن ستح اما اظهار یک ق صور ا صرفاً  اکی از یک ت شد،  سط  ةبا   بالقوه تو

صور، بلکه  اکی از       صرفاً  اکی از یک ت شخص، آن را با  کم همراه کرده و دیگر نه 
چنین گفت که قضاایه بالقوه دارای  کم توان اینواقع می یک تصاادیق خواهد بود. در

صادر شده همراه است. آنچه قضیه    هن نیست اما قضیه بالفعل با  کمی که توسط یک
آورد، اظهار آن توسااط یک شااخص اساات.    را از  الت بالقوه به  الت بالفعل در می

 12.عبارت دیگر بالفعل یا بالقوه بودن یک قضیه تابع  کم داشتن یا نداشتن آن استبه
ا توانند صادی ی واقع ا کام، هستند که می  باید توجه داشت که این تصدیقات، و در  

شند. ازاین کا ست  امل     رو می د با ضیه بالفعل را از این جهت که دارای  کم ا توان ق
یک قضیه بالفعل را به این واسطه که  ةاولیه صدی و کذد دانست. در این شرایط گویند   

 واقع اگر  کمی که در توان صادی یا کا د دانست. در  ای بالفعل را بیان کرده میقضیه 
شده مطاب    ضیه بالفعل بیان  شد، گویند ق ست و به همین    ةق با واقع با صادی ا  آن عبارت 

ضی  شد، گوینده عبارتی       ةاعتبار آن ق ست. اما اگر  کم خلاف واقع با صادی ا بالفعل نیز 
  13.ی بالفعل نیز کا د استکا د را بیان کرده است و به همین اعتبار آن قضیه
ضی      صدی و کذد ق ساا این تفکیک،  سط ض بوده و بهبالقوه  انیاً و بالعر ةبر ا  ةوا

توان آن را صااادی یا کا د دانساات. این مطلب چیزی  بالفعل می ةصاادی و کذد قضاای
که مورد توجه منطق    نای مورد نظر        اسااات  به مع ما در اکثر مواقع  نان بوده اسااات ا دا

ضیه »دانان از کاربرد لفظ منطق ست. می    « ق شده ا صریح ن   توان چنین ادعا کرد که منظورت
ند،  کنهای آن صحبت میهنگامی که در مورد اقسام الفاظ و ویژگی « ضیه ق»دانان از منطق
ا  هبالقوه اسااتح اما هنگامی که در مورد صاادی و کذد قضااایا و اعتبار اسااتدلال ةقضاای

ضی   بحث می شان ق ست که        ةکنند، منظور شاهد برای این ادعا این ا ست. یک  بالفعل ا
کنند. مشااخص  به صااحبت میمحکوم علیه ودانان در بیان اجزای قضاایه از محکوممنطق

صورت نگیرد نه محکوم    ست که تا زمانی که  کمی  ست و نه محکوم ا ه.  بعلیه محقق ا
علیه  به اجزاء قضیه بالفعل هستند. در قضیه بالقوه تنها محکوم   علیه و محکومپس محکوم

 به بالقوه وجود دارد. بالقوه و محکوم
ای از اشاااکالات به این تفکیک  ح پارهدانان گاهی در توضااایگفتنی اسااات که منطق

در پاسااخ به  نوارمطالع الأالدین رازی در شااری عنوان مثال قطباند. بهتصااریح نموده
ا ت از  شود، به صر  اشکالی که بر چگونگی تفکیک میان قضیه  ملیه و شرویه وارد می   
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شرویه را چه در  الت ترکیب   این تفکیک بهره می ضیه  و چه  ،جوید. او مقدم و تالی ق

کدام از دو  الت  اما مقدم و تالی را در هیچ 14حداندی بالقوه میدر  الت تحلیل قضااایه
عل نمی      بالف یل  یب و تحل ند      ترک قد  کم هسااات فا ند زیرا  . (0: 3، جلد 1030)ارموی، دا

سینا،   ن)ابداند هدف قیاا را ایقاع تصدیق می  الاشارات و التنبیهات سینا در  همچنین ابن
 . (313ی:  1430، التنبیهاتالاشارات و 

توان تصادیقی  اصال نمود زیرا    با صارِف قضاایای بالقوه نمی  مشاخص اسات که   
واقع   . درکنندقبول نتیجه ملزم نمی بهقضایای بالقوه خود فاقد  کم هستند و شخص را 

که مقدمات را   شااودمینتیجه به در یک اسااتدلال معتبر شااخص هنگامی ملزم به ا عان 
 اشد.تصدیق کرده ب
سااینا را در تغییر بیان خود در مورد قضاایه توان دلیل ابنفوی، می مطالببا توجه به 

شد،   0 وور که در بخشاولاً، همان که تبیین نمودچنین این صدد ارائ سینا  ابنبیان    ةدر
ضیه رهایی یابد        شکل دور در تعریا ق ست تا از م ضیه بوده ا شخیص ق   .معیاری برای ت

  انیاًح  بهره جسته است   آناز چیزی خار  از قضیه  توضیحِ  در او است که  همین دلیل به
کذد   وصاادی  ة امل اولی را بالفعل ةضاایقکه نه قضاایه بالقوه بلسااینا نکه ابجاییازآن
ه  کدهد نساابت می شااخصاایبالفعل، یعنی  ةقضاای ةگویند را به صاادی و کذد، ددانمی

صادی     .کنداظهار می کمی را  ضیه بالفعل  شخص       یک ق سط  ست اگر  کمی که تو ا
فاقد ویژگی و کا د اساات اگر  کمی که شااخص بیان کرده  ،بیان شااده صااادی باشااد

شد.     ضی صدی با ساً نمی      خودیبهبالقوه  ةق سا ست نه کا د زیرا ا صادی ا ند  تواخود نه 
شد.    ست که در  اینصادی یا کا د با شد واقع می  کم ا براین  بنا. تواند مطابق با واقع با

سد ابن مینظر به صدی و کذد می      ر سطه قابل  ضایا را به این وا ز  ا داند که  اکیسینا ق
 آن قضیه هستند. ة کم گویند

 گیرینتیجه .0
ا ب دانان سااینوی از قضاایه بود. سااینا و منطقمقاله  اضاار تبیین تغییر بیان ابن ةلمسااأ

منظور  سااینا بههایی که در این پژوهش انجام شااد، مشااخص گردید که اولاً ابنبررساای
از مشکل دور در تعریا قضیه، معیاری را برای تشخیص قضیه از سایر انواع لفظ  پرهیز

ساا عادت مردم به نوعی از رفتار در مقابل گوینده     ست که بر ا ن آمرکب ارائه نموده ا
ستح  انیاً     ضی سینا به این دلیل که اولاً و بالذات  ابنشکل گرفته ا صادی یا    بالفعل ةق را 
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سته کا د می صدی و کذد را به گویند دان سناد داده   ة،  ضیه ا ست.   ق ضیه   ق ةاین گویندا
ضیه      ضیه را از  الت بالقوه به ق ست که با  کم خود یک ق   گرداند.ای بالفعل مبدل میا

ساا این تبیین  سب    درستی مشخصه   توان بهمی بر ا سینوی را در بیان قضیه ن ت به منطق 
ر با مشکل دور د هم زیرا  بخشی ارسطویی ارجح دانست.   تعریا قضیه در نظام منطق نُه 
قبول در مورد  امل اولیه  بر اساااا مبنایی قابلهم شااود و تعریا قضاایه مواجه نمی

 صدی و کذد، و چگونگی ارتباط آن با بحث الفاظ ارائه شده است.

 هانوشتپی

که بیانی است که صادقانه بوده   عبارت نیست، بل  . در مقاله  اضر منظور ما از اظهار، صِرف بیان یک   1
 و توأم با  کم به برقراری یا عدم برقراری وضعیتی است.

تبعیت دلالت الفاظ از قصااد و اراده به وور گویا و مشااخص در آ ار علمای بیان و معانی در جهان .  3
ست. به      شده ا سلام مطری  صر نیز این   (.44-1ی: 1013عنوان مثال بنگرید به )تفتازانی، ا در دوران معا
شانه       مطلب یک نظریة پذیرفته سی و ن شنا ست. به     شده در مبا ث معنا سی ا به  عنوان مثال بنگریدشنا

 (.16: 1033)آگدن، ریچاردز، 
فهو  و اما المرکب"اند : بودن سکوت بر آن دانستهگاهی معیار تشخیص قول تام را صحیحدانان . منطق 0

( و نیز بنگرید به 141: 1، جلد 1030)ارموی،  "المسااتمع بمعنی صااحه السااکوت علیه اما کلام ان أفاد 
 (.113: 1033)کاتبی قزوینی، 

ی اند. اما جدای از چیستدانان قدیم همگی قائل به نظریه مطابقت از صدی بوده. به بیان امروزی، منطق 4
یک ویژگی  قیقی در نظر بگیریم،  بودن راشااود، اگر صااادیمنظور تبیین صاادی اخذ میای که بهنظریه

شتر این مطلب اجتناد         سی بی شت. ما در این مقاله از برر ضیه وجود خواهد دا شکال دور در تعریا ق ا
   ایم.کرده
(. 113: 3، جلد  1030( و )ارموی، 360و  13و  14-6ی:  1406. به عنوان مثال نگاه کنید به )یزدی،      1

( که درواقع اخص از ملفوظ 36ی:  1431اند )ووسااای، آورده گاهی عبارت ملفوظ را در مقابل مکتود
 جا مورد نظر ما است.به معنایی است که در این

. در مقابل این معنا از قضاایه ملفوظه، قضاایه معقوله قرار دارد. قضاایه معقوله مدلول قضاایه ملفوظه و  6
یه معقوله را همان درواقع آن معنایی اساات که  هن از قضاایه ملفوظه متصااور اساات. شاااید بتوان قضاا 

ضیه  سبت دال و مدلول        محتوای ق ضیه معقوله همان ن ضیه ملفوظه و ق سبت میان ق ست. ن ی ملفوظه دان
شود که  اکی از قضیه معقوله است. محقق    است. در منطق تنها به این اعتبار از قضیه ملفوظه بحث می  

 نویسد:دوانی در شری رساله الشمسیه می
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ضیة   ... فاولای لفظ ضیة المعقولة    الق ضیة المعقولة و الملفوظة لیس الا بالحقیقة و المجاز لان الق على الق
هی قضاایة  قیقة و اولاقها على الملفوظة انما هو کتساامیة الدال باساام المدلول لدلالتها على المعقولة   

 (.314)رازی و دیگران، ؟ : فیکون مجازا
ول نکند. در مورد دلیل اول او ممکن است اساساً    تواند هردوی این دلایل را قبالاصول کسی می  . علی 3

درسااتیِ قواعد  اکم بر زبان را زیر سااوال ببرد و دلیل دوم را با ردِّ وجود هرگونه معرفت بدیهی انکار 
 نیم.کشناختی این دلایل خودداری می ال در مقاله  اضر از بررسی بیشتر وجاهت معرفتکند. بااین

سخ وی ارائه      الدین رازی در المح. قطب 1 سی، تقریری را از پا صیرالدین وو اکمات ابتدا با تأیید بیان ن
صله پس از آن چنین می کند. بااینمی سد:   ال بلافا صل أن معنى الخبر له اعتباران، الأول   "نوی ... و الحا

صدی و الکذد موقوفة على معرفة معنى   من  یث هو هو، و الثانی من  یث هو مدلول الخبر، فمعرفة ال
الخبر یتوقا على معرفة الصااادی و الکذد    الخبر من  یث هو، و معنى الخبر من  یث هو مدلول لفظ   

شارات و التنبیهات،    فلا دور )ابن ضیه را، که در بیان فوی  "(113-0ی:  1430سینا، الا . از نظر او معنیِ ق
 یث که معنیِ قضیه، معنیِ توان لحاظ کرد: یکی از آن  است، به دو اعتبار می « قضیه »همان مصدای لفظ  

ضیه مدلول لفظ      ست )من  یث هو هو( و دیگری از آن  یث که معنیِ ق ضیه ا ضیه »ق ست. ادعای  « ق ا
وی این اساات که معرفت به صاادی و کذد مبتنی بر معرفت به چیسااتی معنیِ قضاایه من  یث هو هو 

ستح در الی  ضیه به ا ضیه »عنوان مدلول لفظ که این معنای ق ست که بر م « ق صدی  ا ستیِ  و  عرفت به چی
رساد، اولاً متفاوت از پاساخ   چنان که به نظر میی ما این پاساخ،  داقل آن کذد مبتنی اسات. به عقیده 

ست زیرا نتیجه        شکال دور موفق نی ستح  انیاً در ردِّ ا سی ا صیرالدین وو  ی عبارات قطب رازیخواجه ن
یِ معنیِ مبتنی بر معرفت به چیست« قضیه»فظ این خواهد بود که معرفت به معنای قضیه به عنوان مدلول ل

هستیم تا بر اساا آن مصادیقش    « قضیه »قضیه من  یث هو هو استح اما ما در پیِ تعریاِ مفهوم لفظِ   
ست و همین مفهوم             شده ا صدی و کذد بیان  ساا  ست که بر ا ضیه ا شخیص دهیم. این مفهومِ ق را ت

  ال در مقاله  اضر از بررسی بیشتردهد. بااینا میر« قضیه»است که به ما امکان تشخیص مصدای لفظ  
 ایم.این پاسخ اجتناد کرده

ضیه »معادل بهتری برای « statement»شاید  . 3 شت که از آن    « ق شد. باید توجه دا سی با جا در زبان انگلی
ضایا در زبان     ست، ق ضیه از انواع لفظ ا ز یک اتوانند به یک معنا، و در نتیجه  اکی های مختلا میکه ق

 گزاره، باشند.
 Kemp, 2018: chapter 1) ( وBar-Hillel, 1973) منظور توضاایح بیشااتر برای مثال بنگرید بهبه. 13

and 3.) 
صرفاً   ای دانست که ی بالقوه را قضیه توان قضیه را این قابلیت بدانیم، می« ا تمال»ی . اگر معنای واژه11

شدح اما هنگ   صادی یا کا د با صرفاً        ا تمال دارد که  شود، دیگر نه  شخصی بیان  امی که درواقع توسط 
ان دانمحتملِ صدی و کذد، بلکه درواقع صادی یا کا د خواهد بود. شایان توجه است که برخی منطق    

ه عنوان مثال بنگرید باند که ا تمال صاادی و کذد داشااته باشااد. به قضاایه را لفظ مرکب تامی دانسااته
 (.141: 1جلد  ،1030و ارموی،  33: 1013)خونجی، 
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 Russell's multipleی راساال در مورد  کم )این مطلب بساایار شاابیه نظریه ارتباط چندگانه . 13

relation theory of judgment ) ست ضوع    . با اینا ضر مجال پرداختن به این مو  ال در مقاله  ا
 اجعه نمایید.( مرGriffin, 1985توانید به )نیست. برای مشاهده تقریری دقیق از این نظریه می

تفاوت قضیة بالقوه و بالفعل در منطق سینوی امری است که با تبعیت دلالت الفاظ از قصد گوینده     .  10
ست. همان  ست که از جزء آن دلالت بر     3گونه که در بخش هماهنگ ا شت، لفظ مرکب آن لفظی ا گذ

صد جزء معنا  ست و   شود. پس به خوبی می  ق ضیه هویتی زبانی ا هار تا زمانی که به اظ توان فهمید که ق
 نرسد تنها دارای معنای شری اللفظی بوده و صلا یت پذیرش صدی و کذد را ندارد.

 ی شرویه است.در اینجا منظور از ترکیب و تحلیل، لحاظ یا عدم لحاظ ادات ربط در قضیه. 14
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